معناي واقعي «قانون» آخوندي
از آرشيو يكي از دوستان «قانون مجازات اسلامي»رژيم به‌دستم رسيده است. بدون هيچ تفسيري اول از فصل اول آن نقل مي‌كنم. فكر مي‌كنم هرانساني موضع خودش را خواهد گرفت.

«فصل اول - ديه جراحت سر و صورت 
ماده ۴۸۰ ـ ديه جراحت سر و صورت به‌ترتيب زير است 
1ـ حارصه . خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود ـ يك شتر . 
۲ - داميه . خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد ـ دو شتر . 
۳ - متلاحمه . جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به‌پوست نازك روي استخوان نرسد ـ سه شتر . 
۴ - سمحاق . جراحتي كه از گوشت بگذرد و به‌پوست نازك روي استخوان برسد ـ چهار شتر . 
۵ - موضحه . جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كرده ـ پنج شتر . 
۶ - هاشمه . عملي كه استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد ـ ده شتر . 
۷ - منقله . جراحتي كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد ـ پانزده شتر . 
۸ - مامومه . جراحتي كه به‌كيسه مغز برسد ثلث ديه كامل و يا ۳۳ شتر ديه دارد . 
۹ - دامغه . جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند غيراز ثلث ديه كامل ارش براو افزوده مي‌گردد . 
تبصره ـ ديه جراحات گوش و بيني و لب در حكم جراحات سر و صورت مي‌باشد»
گذشته از فرهنگ موميايي عهد دقيانوس آن كه بوي تحجر و عقب ماندگي از تك به‌تك كلماتش مشام را آزار مي‌دهد اندكي درنگ در محتواي ضدبشري اش نيز جالب است. اما من فكر مي‌كنم نياز به‌حرف زدن زيادي نداشته باشد. فقط به‌عنوان نمونه دو مورد را عيناً از گزارش زندانيان آزاد شده نقل مي‌كنم.
مورد اول مربوط به‌مجاهدي است به‌نام محمدرضا سردار رشتي كه از سال 60 در اوين بوده و در جريان قتل عام سال67 به‌دار آويخته مي‌شود. يكي از همبندان او دربارة يك مورد, موردي كه البته 7سال تمام ادامه داشته است نوشته: «:«يكي از روزها داود لشكري (جلاد گوهردشت) براي گرفتن اطلاعات به‌سراغ محمدرضا آمده‌بود. پيش از او ساير پاسداران و دژخيمان به‌قدري با كابل بر سر و صورت محمدرضا زده بودند كه چهره‌اش از شدت تورم غيرقابل تشخيص شده بود. داوود لشكري، كه خود يكي از سفاكترين جلادان بود، با ديدن سر و صورت محمدرضا جا خورد و در برخورد اول نتوانست او را تشخيص بدهد. بعد وقتي محمدرضا را شناخت با تعجب به‌او نگاه كرد و گذاشت و رفت». يكي ديگر از همبندانش:‌«او را به‌زير شكنجه شديد بردند. پاسدار محمودي، مسئول بندهاي انفرادي، 4ساعت مداوم با كابل بر سرش مي‌كوبيد و عربده مي‌كشيد: «حكم ضرب حتي الموت داريم، مي‌توانيم زير شكنجه ترا بكشيم». ابروها و گونه‌هايش به‌قدري ورم كرده بود كه نمي‌توانست جايي را ببيند و براي ديدن تا مدتها مجبور بود با دستانش آنها را بالا بگيرد»
مورد دوم مربوط به‌اعظم طاق‌دره است. او نيز در شهريور67 در اوين حلق آويز شد. در گزارش يك همبند او مي‌خوانيم: «شدت شكنجه‌ها به‌قدري بود كه هر‌دو‌پاي اعظم ناقص شده و قسمتي از كف پايش بر‌اثر شكنجه و عمل جراحي كنده شده بود. به‌همين دليل او راه رفتن معمولي را هم به‌سختي انجام مي‌داد»
اگر هنوز معناي واقعي آن به‌اصطلاح قوانين ارتجاعي به‌اندازه كافي روشن نيست از شما مي‌خواهم كه يكبار ديگر به‌عكس جسد شكنجه شده مسعود حاجيان نگاهي بيندازيد. شير مرد مجاهدي كه از اسطوره هاي مقاومت در برابر شكنجه است. او زنجاني بود و در سال60 وقتي دستگير شد به‌زندان تبريز منتقل شد و در همان زندان با او چنين رفتار كردند.

